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تدریس »جنگ روانی« در ساواک
احسان نراقی-۳۹

ناله‌های یک مرد

با اوج‌گیــری انقلاب اســامی در 
سال 1356ش، که سراسر ایران تحت 
تأثیر رحلت شــهادت گونه‌ی آیت‌الله 
حاج ســیدمصطفی خمینــی)ره( در 
التهاب برگزاری مراســم بزرگداشــت 
بود و از گوشه و کنار کشور، فریادهای 
اعتراض‌آمیز به گوش می‌رسید، احسان 
نراقی نیــز، که ســابقه‌ای طولانی در 
همکاری با ساواک داشت و با عملیات 
روانی به خوبی آشنا بود، برای تدریس 
در »کلاس جنگ روانی« در نظر گرفته 

شد.357
این انتخاب، هر چند به دلیلِ سوابق 
فعالیت‌‌های نراقی، مناقشه‌برانگیز بود و 
موجب مکاتباتی بین اداره کل ســوم 
و چهــارم و نهم ســاواک گردید؛ ولی 

داخلی، بخشــی وجود داشت که دفتر نارضایتی‌‌های مردم خوانده 
می‌شــد. رئیس ســابق این دفتر، هم‌بند من در اوین بود و بارها 
با یکدیگر صحبت کردیم. این شــخص لیسانسیه حقوق بود‌‌]این 
شخص موهوم زندانی هم‌بند، همان پرویز ثابتی است که لیسانس 
حقوق داشــت و رئیس امنیت داخلی ساواک و از رفقای گرمابه و 
گلستان نراقی بود[ و در هیچ یک از عملیات دستگیری، بازجویی 
و از این قبیل شــرکت نداشت. او به طور مثال، از تحقیقاتی برایم 
گفت که همکارانش در این دفتر، راجع به افزایش مخارج زندگی، 
تورم و یا کمبود مواد غذائی انجام می‌دادند. این پدیده‌ها اغلب به 
طور مصنوعی توسط سوداگران و منفعت‌طلبان به وجود می‌آمد. 
او همچنین از تحقیقات پیشرفته‌ای صحبت می‌کرد که در زمینه 
مســکن صورت می‌گرفت... اما این دفتر، بدون حمایت شاه، عملًا 
بی‌اثــر بود، زیــرا گزارش‌‌های محققین آن، اجبــاراً باید از طریق 
نصیری عبور می‌کرد. کارمند ســابق ســاواک‌‌]![ همچنین گفت: 
یک روز نصیری مرا به دفترش احضار کرد و خیلی صمیمانه ابراز 
داشــت: ضمن قدردانی از فعالیت‌‌های تحقیقاتی شما، باید بگویم 

اعلی‌حضرت اصلًا میل ندارند گزارشاتی 
را دریافت کنند که مورد خواست ایشان 
نمی‌باشــد... به همین دلیل از شــما 
می‌خواهــم، تحقیقاتتان را ادامه دهید 
و همیشه آماده باشید، اما تا زمانی که 

نگفته‌ام، گزارشی برایم نفرستید.«360
هــر چند ایــن اظهــارات در پرده 
اســت، ولی در جایی دیگر، به صورت 
کاملًا آشــکار و صریح، ولی به شیوه‌ای 
اغراق‌آمیز که رویه اوست، از ارتباط خود 

با پرویز ثابتی سخن گفته است:
»ثابتی می‌دانست که اگر من چیزی 
بدانم، به فرح پهلوی خواهم گفت... ثابتی 
مطالب مربوط به مفاسد بزرگان را به من 
می‌گفت. بعضی روزها صبح ساعت هفت 
تلفن می‌زد و می‌گفت: از فلان موضوع 

اصلی‌اش این بود که آنها اسامی دوستانشان را بگویند، محل‌‌های 
اختفای ســاح را نشان دهند و طرح قتل‌ها و سوءقصدها را برملا 
سازند. ســاواک برای گرفتن اقرار، از روش‌هایی متفاوت، از جمله 
شکنجه بدنی استفاده می‌کرد. به منظور تخریب روحیه زندانیان، 
آنها را در سلول‌‌های تنگ و تاریکی حبس می‌کردند که به صورت 
انفرادی نگهداری می‌شدند و جز بازجوهای ساواک، کس دیگری با 
آنها تماس نداشت. زندانیان، پس از آنکه به مرور به حرف می‌آمدند، 
آن وقت به بخش‌‌های عمومی منتقل می‌شدند که سلول‌هایش به 

نامناسبی قبلی‌ها نبود و بهتر هم با ایشان رفتار می‌شد.«362
به دلیلِ همین آگاهی است که در ملاقاتِ اول خود با محمدرضا 
پهلوی در مهرماه ســال 1357ش، به سخنرانی یکی از روحانیون 
که حکومت شــاه را با حکومت هارون الرشید، مقایسه نموده بود، 

اشاره کرده و می‌گوید:
»هیچ کس نمی‌توانست به اظهارات او خرده بگیرد، حتی یک 

بازجوی ساواک، که کاملًا در جریان قرار گرفته بود.« 363

* اگر همکاری‌‌های احسان نراقی با ساواک، به امور 
تحقیقاتی که به بخشی از آن اشاره نموده است، ختم 
می‌شد، اینگونه همکاری‌ها، با توجه به جایگاهی که 
در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی داشت، 
طبیعی می‌نمود؛ ولی با توجه به دعوت از وی برای 
تدریس درس »جنگ روانی«، این مسئله به ذهن 
متبادر می‌شود که همکاری‌‌های او، بسیار فراتر از 

همکاری یک مؤسسه تحقیقاتی با ساواک است.

احسان نراقی در کنار علینقی عالیخانی مسئول بخش اقتصادی ساواک

در نهایــت، زمانی که اداره کل 
چهارم تقاضا نمود که:

»چنانچه دلایل و مدارکی 
دال بر عدم اعتماد نامبرده بالا 
وجود دارد، به ایــن اداره کل 

ارسال دارند.«358
اداره کل هم پاسخ داد:

مستندی  مدرک  و  »دلیل 
وجود ندارد.«359

احســان نراقی، بــه دلیل 
ارتباط گسترده‌ای که با پرویز 
ثابتی داشــت و در بسیاری از 
پژوهش‌هایــی که بــه امنیت 
اجتماعی مربوط بود، به امنیت 
داخلی ساواک کمک کرده بود، 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
به گوشــه‌ای از چگونگیِ این 
همکاری اشــاره کرد؛ هرچند 
دانسته‌‌های خود را به گفتگوی 
خود با مأموران ســابقِ ساواک 
که در زندان اوین با آنها هم‌بند 

بودند، ربط داد:
با  »ضمــن صحبت‌هایــم 
مأموران سابق ساواک، دریافتم 
که در قسمت مربوط به امنیت 

خبر داری یــا نه؟ بعد مطالب 
مربوط به فساد بزرگان را... به 

من می‌گفت.«361
اگر همکاری‌‌های احســان 
نراقــی با ســاواک، بــه امور 
تحقیقاتــی که به بخشــی از 
آن اشــاره نموده اســت، ختم 
می‌شــد، این‌گونه همکاری‌ها، 
بــا توجه بــه جایگاهی که در 
تحقیقات  و  مطالعات  مؤسسه 
طبیعی  داشــت،  اجتماعــی 
می‌نمود؛ ولی با توجه به دعوت 
از وی بــرای تدریــس درس 
مســئله  این  روانی«،  »جنگ 
بــه ذهن متبادر می‌شــود که 
همکاری‌‌های او، بسیار فراتر از 
همکاری یک مؤسسه تحقیقاتی 
با ســاواک است؛ کما اینکه در 
شرح شــیوه‌ی بازجویی‌ها در 
اوین، آگاهی خود از شیوه‌‌های 
بازجویی در ساواک را به شرح 

زیر ارائه می‌دهد:
»در ســال‌‌های دهــه 50، 
زمانــی که ســاواک چریک‌ها 
را دســتگیر می‌کــرد، هدف 

نيمه شبي كه باران سختي باريده بود، مردي در خانه‌ام را زد، از 
اينك‌ه خوابم را بر هم‌زده بود، خيلي آشفته شدم‌. از حرف‌هاي مرد 
كه التماس ميك‌رد، فهميدم كه همســرش در حال زايمان است و 
قابله در روستا نيست‌، با عصبانيت و پريشاني گفتم‌: »مرد حسابي اولاً 
من پزشكم‌، ماما كه نيستم‌. بعد هم همسر خودم همين روزهاست 
كه بچه‌اش به دنيا بيايد، چطور مي‌توانم او را اين‌جا تنها بگذارم و 
همراه تو به چند روســتا آن طرف‌تر بيايم‌؟ برو به روستايي ديگر، 

دنبال قابله‌، من كه قابله نيستم‌.« 
زنگ صداي مرد حالت احترام و خجالت داشــت‌. دســت‌هاي 
لاغرش را با التماس به آســتين لباســم آويخت‌، التماس كرد كه 
همسرش بعد از 7 سال باردار شده و اگر با او نروم مي‌ميرد. مرد باز 
هم اصرار كرد اما من او را راندم و گفتم‌: »همسرم را نمي‌توانم تنها 
بگــذارم‌.« مرد دقايقي ديگــر ماند و بعد رفت‌. موقع رفتن ناله‌ها و 
نفرين‌هايش را شنيدم كه رو به آسمان بود؛ به خودش و سرنوشتش 
بــد و بيراه مي‌گفت‌. يادم نمي‌آيد كــه در زندگي‌ام ديگر مردي را 

آن‌قدر مستأصل ديده باشم‌... 
باباعلي لحظاتي از سخن گفتن بازماند، پشيماني آزاردهنده‌اي 

در نگاهش بود. 
روز بعد دير از خواب برخاستم و تا عصر اتفاق خاصي نيفتاد اما 
دلشوره‌ عجيبي داشتم‌، هواي اطراف هنوز نمناك بود و حس كردم 
شــايد اندوه و دلشوره‌ام به‌خاطر اين هواي سنگين است كه دست 
از ســر روستا بر نمي‌دارد. غروب دو روز بعد درد غريبي همسرم را 
در خود گرفت‌. براي درد زايمان هنوز زود بود و فريادهاي همســر 
جوانم شــب به آسمان رسيد. زن بيچاره از درد ضجه مي‌زد، صبح 
زود او را سوار ماشين كردم و به شهر رساندم او تقريباً نيمه بيهوش 
بــود، لب‌هايش كبود و ابروهايش از درد نيمه خميده بود اما حتي 

در آن لحظات هم زيبايي آشوبنده شاهزادگان شرقي را داشت‌. 
باباعلي با حركت لرزاني دست روي موهاي نقره‌اي‌اش كشيد و 
بي‌صدا ماند و بعد بي‌آن كه نگاه پرسنده‌ام را ببيند، زير لب گفت‌: 
- دكتر گفت كه اگر بچه‌اش را به دنيا نياورد، ممكن است دچار 
خفگي شود. اما چرا؟ اين همه درد از كجا آمده بود؟ رضايت دادم 
و خودم به همراه پزشــك به اتاق زايمــان رفتم‌. نوزاد را از بدنش 
بيرون كشيدند اما هنوز نارس بود و به احتمال زياد زنده نمي‌ماند 
اما همســرم‌! او ديگر به هوش نيامد با همــان چهره‌اي كه برايت 
گفتم به خواب رفت‌. بي‌هيچ دليلي در مقابل چشــم من‌! -شاگرد 
ســوم دانشكده‌ پزشــكي ـ و من‌، هيچ كاري از دستم بر نمي‌آمد، 
او به هوش نيامد و دو روز بعد قلبش از كار افتاد و براي هميشــه 
خاموش شد. از همان لحظه دعواي سختي بين من و خداوند آغاز 
شد، آيا او داشت به‌خاطر آن مرد روستايي كه نيمه شب آمده بود، 
مرا تنبيه ميك‌ــرد؟ به‌خاطر موجودي كه اگر بود و نبود، فرقي به 
حال دنيا نميك‌رد! احساساتم در مقابل خداوند و انسان‌ها به‌صورت 

بي‌رحمانه‌اي در حال تحول بود.

فروغی در کلاس درسش 
مزدور انگلیس تربیت می‌کرد

و بالاخره شماره اخیر »اندیشه 
پویا« )شماره 31- آذر و دی 1394( 
با چاپ پرونده‌ای مســتقل درباره 
محمد علی فروغــی با نام »لیبرال 
صبور« از وی با عناوین »روشنفکر 
نهــاد ســاز«، »مردی بــرای تمام 
فصول« و »دیپلمات صریح اللهجه« 
یاد کــرده و در مقالاتــی جداگانه 
به اســامی »در خلــوت دولتمرد 
فیلســوف« و »سیاســتمدار نبود، 
کاردان بــود«، وی را در تاریخ این 

»...مدرسه سیاسی در ایران، به واقع مرد سیاست تربیت می‌کرد...«
 و یا از قول یکی از شاگردان دور اول این مدرسه )بدون ذکر نام!( چنین 

خاطره‌ای نقل می‌شود:
»... معلم تاریخ اردشیر جی، در ضمن درس تاریخ خیلی مطالب خارجی 
می‌گفت که واقعا راه و رســم خواندن تاریخ خواندن و تاریخ نوشتن را به ما 

می‌آموخت...« !
در ادامه پرونده فوق درباره فروغی و مدرســه حقوق و علوم سیاســی 

آمده است:
»...اگر نبود مدرســه علوم سیاسی و تلاش‌های نظری امثال محمد علی 
فروغــی در ترجمه علم حقوق و سیاســت جدید که برخاســته از نیازهای 

چنین مدرسه‌ای بود، چه‌بسا راهی 
به مشــروطیت در ایران گشــوده 

نمی‌شد...«
اما برای روشن‌تر شدن خدمات 
محمد علی فروغی و همچنین نقش 
»مدرسه حقوق و علوم سیاسی« در 
تربیت »مرد سیاست« بی‌مناسبت 
نیست به خاطرات یکی از شاگردان 
شاخص آن روز مدرسه علوم سیاسی 
و کلاس درس محمــد علی فروغی 
ملک  احمدخان  نماییــم.  مراجعه 

خان ملک ساسانی در بخشی دیگر از خاطراتش می‌نویسد:
»... روز دیگر جناب سید ولی‌الله خان نصر )پایه گذار تئاتر نوین در ایران!( 
هم که تشریح درس می‌داد ... در سر درس فرمودند: ایران مثل خزه‌ای است 
که به دیوار اســتخر چسبیده باشد و دولت انگلیس به منزله آن دیوار است 

که اگر نباشد، خزه وجود خارجی ندارد.«

تولد
آیت‌الله حاج شــیخ عباس واعظ طبســی در بهمن ماه ســال 
ش و در بحبوحه فرمان کشف حجاب رضاخانی، که مادر  ‌1314ه
متدینه‌‌اش به علت شــرایط ســخت آن روزها، خانه‌نشین بود، در 

خانواده‌ای روحانی در شهر مشهد مقدس به دنیا آمد.
پدرش، حاج شــیخ غلامرضا طبسی، که در سیزده سالگی به 
مشــهد آمده بود، در حوزه‌های علمیه مشــهد، قم و نجف اشرف 
تحصیل نمود. ایشــان که از شاگردان آخوند ملاعلی همدانی نیز 
بود، از مفاخر وعاظ مشهد به شمار می‌رفت که در جریان مبارزات 

علماء و روحانیون در دوران رضاخان، نقش داشت.
آیت‌الله طبسی در این‌باره می‌گوید: »ایشان در سن 21 سالگی، 

جزو نوابغ گویندگان کشور بود.«
آوازه سخنرانی‌های پرشور و حرارت او، از محدوده خراسان بزرگ 
فراتر رفته و نه تنها در دیگر شهرهای ایران، که در کشورهایی چون 

سوریه و عربستان، طرفداران بسیاری داشت.
صاحب کتابِ وفیات‌العلماء درباره او می‌نویسد: 

»ایشان بسیار مسلط بود بر امر خطابه و سخن گفتن و طریقه 
منبر ایشان امتیاز تامی داشت و ازدحام جمعیت می‌شد برای منبر 

ایشان.«
و مؤلف کتاب آثارالحجه نیز در این خصوص نوشته است:

»جناب حاج شیخ غلامرضا طبسی، از مفاخر خطبا و معاریف 
وعــاظ و گویندگان قرن 14 هجری اســت که از حوزه علمیه قم 

برخاسته و صیت و صوتش جهان اسلام را فراگرفته است.«
به دلیل همین شــهرت بود که آیت‌الله سید محمدعلی وزیری 
یزدی، که خود از منبری‌های پرآوازه یزد و از مبارزین زندان‌ رفته 
دوران رضاخان بود، وقتی در خردادماه سال 1343ه ش به مشهد 
مقدس مشرف گردید، با دیدنِ آیت‌الله طبسی، خطاب به آیت‌الله 

قمی، از پدرِ سخنورِ او یاد نمود و گفت: 
»آقای مرحوم طبسی، برای خود آقای عباس طبسی را یادگار 

گذاشت، شنیده‌ام بسیار منبر جالب توجهی دارند.«
آیت‌الله طبسی، کودکی یکساله بود که پدرش را، که تنها 38 بهار 
از زندگی خود ســپری نموده بود، از دست داد و در آغوش مادری 
متقی و پاکدامن، که از خاندان مرحوم میرزا حسن ارباب، از تجار 

معروف یزد بود، پرورش یافت. 
ایشان در این‌باره می‌گوید: 

»پدرم که به قصد ایراد چند سخنرانی برعلیه حکومت رضاخان، 
راهی تهران شده بود، در سبزوار به گونه‌ای مشکوک دارفانی را وداع 
گفت. پیکر پدرم را درحالی به مشهد برگرداندند که در بین مردم 

شایع شده بود که آقا را چیزخور کرده‌اند.«
تحصیلات 

آیت‌الله طبســی پس از رسیدن به سن تحصیل، که همزمان با 
ســرنگونی خفت‌بار رضاخان و اشغال ایران توسط نیروهای بیگانه 
بود، پای به مدرسه گذاشت. آثار هوش و ذکاوت و فراگیری سریع 
از همان آغاز در او نمایان بود؛ به گونه‌ای که پس از به پایان بردنِ 
سیکل اول دبیرستان، زمانی که تصمیم به ادامه تحصیل در حوزه 
علمیه مشهد گرفت، رئیس دبیرستان ابن یمین از او خواست که 
دبیرســتان را رها نکند، تا پزشکی حاذق شود؛ ولی او با وجود این 
اصرار، تصمیم خود را گرفته بود و به خوبی می‌دانست که جامعه 
ایران، به طبیبِ حاذق روحانی بیشــتر از طبیب جسمانی نیازمند 

است.
شانزده ســاله بود که وارد مدرســه علمیه نواب شد و پس از 
طی مقدمات، از محضر نام‌آوران حوزه علمیه مشهد مقدس چون: 
حاج شیخ محمدتقی ادیب نیشابوری، آیت‌الله میرزا احمد مدرس 
یزدی، آیت‌الله حاج شیخ مجتبی قزوینی، آیت‌الله حاج شیخ هاشم 
قزوینی، آیت‌الله ســید محمدهادی میلانی و آیت‌الله میرزاحسین 

فقیه سبزواری بهره برد.
یکی از ویژگی‌های بارز آیت‌الله طبسی در دوران تحصیل علوم 
حــوزوی، تدریس همان دروس به مــوازاتِ آن بود که در ضمنِ 
تدریس، محیط کلاس را به یکی از پایگاه‌های ترویج تفکرات امام 
خمینی )ره( و تربیت یاران فداکار برای انقلاب اســامی، تبدیل 

نموده بود، ضمن آنکه در پاسخ نوشت: »در منبر خود بسیار تندروی 
می‌نمایــد و در هر محل دیگری منبر برود، به همین نحو خواهد 
بود.«، از ســخنرانی وی در مسجد بنّاها در شب‌های بعد نیز خبر 

داد، تا رئیس ساواک دستور دهد: 
»مأموری بــرای این کار اعزام، گزارش جامــع مطالب وی را 

ارسال دارند.«
ســاواک خراسان که قصد برخورد با آیت‌الله طبسی را داشت، 
همزمان با این اقدام، نامه‌ای نیز برای لشــکر 12 خراسان فرستاد 
تا نســبت به دستگیری وی اقدام نماید؛ ولی فرمانده لشکر 12 در 

پاسخ، ضمن اشاره به »ضابط قضائی« بودنِ ساواک، نوشت: 
»دستور فرمائید در اجرای مادۀ 126 قانون دادرسی ارتش، اقدام 
قانونی معمول و مدارک مربوطه را در اجرای مادۀ 127 قانون مزبور 

به لشگر ارسال دارند.«
ساواک، همزمان با دریافتِ این پاسخ، در تاریخ چهاردهم تیرماه 

رفت و از او شنید که: 
»من از هیچ چیز درباره طبســی مضایقه ندارم... و باید او منبر 
برود... و به همین زودی‌ها منبر هم خواهد رفت.« و آیت‌الله‌زاده قمی 
هم نامه‌ای مستقل نوشت، که ذیل آن را آیت‌الله سیدمحمد بهبهانی 
)ره( نیز امضاء نمود و دیگر علمای مشهد نیز، طی تلگرافی از آیت‌الله 
سیدمحمد بهبهانی )ره( خواستند تا در این خصوص وساطت نماید.
باوجود این پیگیری‌ها، ساواک خراسان که از منبر رفتن ایشان 

بیمناک بود، در توجیه این تصمیم نوشت:
»این سازمان با توجه به اینکه تاکنون چند نوبت تذکرات لازم 
را بــه نامبرده داده و تعهداتی اخذ کــرده بود که گزارش آن طی 
شماره پیروی به عرض رسیده است و مصادف بودن با ایام اربعین 
و نزدیکی روز قیام ملی 28 مرداد، نمی‌توانســت با رفتن منبر وی 
موافقت نماید. با آقای استاندار و رئیس شهربانی خراسان مذاکره 
و موافقــت به عمل آمد کمــاکان از رفتن منبــر وی جلوگیری 

شود.«
ولی در نهایت مجبور شــد تــا ضمن مطرح نمودن موضوع در 
کمیسیون امنیت استان به تاریخ 1340/6/1، و اخذ تعهد نسبت به 
اینکه »در بالای منبر، به جز مسائل دینی، به مطالب سیاسی اشاره 

ننماید«رفع ممنوعیت از منبر ایشان را تصویب نماید.
مراقبت از منبرهای ایشان به میزانی بود که حدود ده ماه بعد از 
این ماجرا، زمانی که هیئت حضرت موسی بن جعفر )ع( کاشان، او را 
برای سخنرانی در آن شهرستان در ایام محرم دعوت نمود، ساواک 
تهران به تحت تعقیب بودنِ ایشان اشاره کرد و پیگیر سوابق او شد.

در تاریخ بیست و ششم تیرماه سال 1341، علی امینی، پس از 
یک دوره نخســت وزیری جنجالی، کنار گذاشته شد و دو روز بعد 

نیز، اسدالله علم جانشین او گردید.
در این موقع، سخنانِ آیت‌الله طبسی که در بیت آیت‌الله قمی 

به منبر می‌رفت، دوباره مورد حساسیت ساواک قرار گرفت.
ایشــان در این موقع، مســافرت محمدرضا پهلوی به شمال و 
بازدید اسدالله علم از اردوی سازمان جوانان در کنار دریا را موضوع 
ســخنرانی انتقادی خود قرار داد؛ همین مســئله بود که اعتراض 
اســتاندار خراسان را در پی داشت و موجب احضار و دستگیری او 
در روز دوم مردادماه ســال 1341 و سپس آزادی وی گردید؛ که 

آزادی او نیز به وساطت استاندار ربط داده شد.
تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در پانزدهم مهرماه 
1341 در هیئت دولت، بازتاب‌های فراوانی داشــت. دو روز پس از 

آن، امام خمینی )ره( در تلگرافی به محمدرضا پهلوی نوشت:
»به طورى كه در روزنامه‏ها منتشر است، دولت در انجمن‌هاى 
ايالتى و ولايتى، »اســام« را در رأى دهندگان و منتخبين شرط 
نكــرده؛ و به زن‌ها حق رأى داده اســت و اين امر، موجب نگرانى 
علماى اعلام و ســاير طبقات مسلمين اســت. بر خاطر همايونى 
مكشوف است كه صلاح مملكت در حفظ احكام دين مبين اسلام 
و آرامش قلوب اســت. مســتدعى است امر فرماييد مطالبى را كه 
مخالف ديانت مقدسه و مذهب رسمى مملكت است از برنامه‏هاى 
دولتــى و حزبى حذف نمايند تا موجب دعاگوىي ملت مســلمان 

شود.«
در این موقع، آیت‌الله طبسی که در هنگام ورود به حوزه علمیه 
مشهد، با حضور شهید نواب صفوی و سخنرانی پرشور او مواجه شده 
و تحت تأثیر ادبیات انقلابیِ او، به صف مبارزان پیوسته بود، پس از 
شهادت او، گمشده خود را در وجود مبارک امام خمینی )ره( یافت:
»سال 1339 سال بزرگی در زندگی من محسوب می‌شود. من 
در این ســال برای نخستین بار با امام خمینی )ره( و اندیشه‌های 
مترقی او آشنا شدم. حاج آقا روح الله همان گمشده‌ای بود که من 
در تمام زندگی‌ام به دنبالش می‌گشــتم. تفسیری روشن که او از 
اسلام ارائه می‌کرد، علمای برجسته سلف را تداعی می‌نمود. روح‌الله 
موســوی خمینی کوهی بود که وزش هیچ تندبادی از جا تکانش 
نمی‌داد. ســاده و بی‌پیرایه زندگی می‌کرد و بینش عمیق و درک 
دقیق او از تعالیم اســامی، موقعیتی ممتاز به او بخشیده بود. من 
پس از سال‌ها جستجو، امام را پیدا کرده بودم و از آن پس زندگی‌ام 

بر مدار دیگری ادامه یافت.«

»به خاطر آشنائی با شخصیتی برجسته، فصلی نو در زندگی‌ام 
آغاز شــد. این شخصیت برجسته، سید مجتبی میرلوحی معروف 
به نواب صفوی بود. نواب صفوی در ســفری که به مشهد داشت، 
در جمع طلبه‌های جوان به ایراد ســخن پرداخت. حرف‌های او در 
فضای آن روز، حرف‌هایی نو بود. آن حرف‌ها تصویر منبرهای پدرم 
را در خاطرم مجســم می‌کرد. از پشت حرف‌هایش می‌شد قدرت 
و شکوه و صلابتی را که تعالیم اسلامی به انسان می‌بخشد، تماشا 
کرد. روشنگری‌های نواب صفوی افقی نو را در برابر دیدگانم گشود 
و شوری در دلم برانگیخت که تا سال‌ها بعد روشنی بخشم بود. آن 

اتفاقی که باید در زندگی‌ام رخ دهد، رخ داده بود.«
با کودتای ننگین آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 1332 و شرایط 

پرده داشت تا مرجعیت موجود در ایران و حوزه علمیه قم، نادیده 
گرفته شــود؛ و یک ماه پس از آن نیز، دولت جعفر شــریف امامی 
بر اثر شرایطی که ناشی از اعتصاب فرهنگیان و کشته شدن دکتر 
خانعلی در میدان بهارستان تهران بود، کناره گرفت و علی امینی 
جایگزین او شــد. بنا بر درخواستِ او، مجلسین شورای ملی و سنا 
تعطیل شد و دستگیری‌های برخی از سران نظامی و سرمایه‌داران، 

که با انگلیس نیز سر و سرّی داشتند، آغاز گردید.
در ایــن موقــع و موقعیت که جبهه ملی با اشــاره و رهنمود 
آمریکایی‌ها در حال بازگشت به صحنه سیاسی کشور بود و نهضت 
آزادی نیز اعلام موجودیت نموده بود، ســخنرانی‌های افشــاگرانه 
آیت‌الله طبســی، که در این موقع طلبه‌ای 26 ساله و چند ماهی 
بود که ملبس به لباس روحانیت شــده بود، در بیت آیت‌الله قمی، 
ســرای محمدیه بازار بزرگ و مســجد بناهای شــهر مشهد، به 
معضلی برای ســاواک خراسان مبدّل شد تا با بهره‌گیری از قدرتِ 
شــهربانی، به جمع‌آوری و ارزیابی چگونگــیِ اظهارات او در منبر 

بپردازد.
شهربانی مشــهد، که نسبت به چگونگیِ سخنرانی‌های ایشان 
شــناخت داشــت و پیش از این نیز در این خصوص با او برخورد 

می‌نمود، که بخشی از اسناد آن در متن کتاب آمده است. 
میزان تلاش آیت‌الله طبسی در فراگیری و به کار بستنِ یافته‌های 
دینی به میزانی بود که در خلاصه ســابقه‌ای که درباره ایشان در 

ساواک تهیه گردید، نوشته شد: 
»تحصیلات خود را نزد شیخ هاشم قزوینی مدرس طی و رشته 
فقه و اصول را تکمیل و در ادبیات تســلط و بهره کافی دارد. وی 
علاوه براینکه سواد عربی دارد، به اخبار و احادیث تسلط کامل دارد.«

آغاز مبارزات
هنوز در دبیرستان ابن یمین مشغول تحصیل بود، که مبارزات 
ضداســتعماری مردم ایران در جریان نهضت ملی شــدن نفت به 
رهبری آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی)ره( شکل گرفت. حضور شهید 
حجت‌الاسلام سیدمجتبی نواب صفوی در مشهد و سخنرانی پرشور 
او در مدرســه نواب، در روحیه مبارزاتی ایشان تأثیر بسزا داشت و 

از همان موقع، فعالیت‌های خود را آغاز نمود:  

* یکی از ویژگی‌های 
بارز آیت‌الله طبسی در 
دوران تحصیل علوم 

حوزوی، تدریس همان 
دروس به موازاتِ آن بود 

که در ضمنِ تدریس، 
محیط کلاس را به یکی 

از پایگاه‌های ترویج 
تفکرات امام خمینی )ره( 

و تربیت یاران فداکار 
برای انقلاب اسلامی، 
تبدیل می‌نمود، که 

بخشی از اسناد آن در 
متن کتاب » آیت الله 

حاج شیخ عباس واعظ 
طبسی به روایت اسناد 

ساواک« آمده است. 
1340ش، موضوع را در کمیسیون امنیت استان مطرح و جلوگیری 
از ادامه منبر او توسط شهربانی را به تصویب رساند و گزارش آن را 

به شرح زیر برای اداره کل سوم ساواک ارسال نمود: 
»نامبرده از وعاظ مشهد و از اطرافیان آیت‌اله قمی می‌باشد که 
در گذشــته پیشینه بدی نداشته، ولی در سال جاری که از تاریخ 
40/3/2 الی 40/4/15 در منزل آیت‌اله قمی و سرای محمدیه منبر 
رفته اســت، در طی بیانات خود حمله به دستگاه‌ها و سازمان‌های 
دولتی و افسران ارتش و فرهنگیان و فرق غیرشیعه نموده و حتی 
در پرده کنایه و ایهام، نسبت به مقام شامخ سلطنت مطالبی ابراز 

داشته است.«
و از این موقع، رفتار، اعمال و ارتباطات ایشــان، تحت مراقبت 
قرار گرفت و موضوع سخنرانی‌های وی نیز در تاریخ 1340/4/21 
برای بار دوم در »کمیته اطلاعاتی استان« طرح و بررسی شد و با 
این استدلال! که »اظهارات وی موجب تحریک و عصیان در مردم 

خواهد شد.«، بر ممنوع‌المنبر بودن وی تأکید گردید.
ممنوع‌المنبر شدنِ آیت‌الله طبسی، دارای بازتاب‌های گسترده‌ای 
بود؛ از این رو بود که آیت‌الله شــیخ مهدی نوغانی، برای مقابله با 
این حرکت ساواک، به سراغ آیت‌الله سیدمحمدهادی میلانی)ره( 

* احمدخان ملک ساسانی از شاگردان مدرسه »حقوق 
و علوم سیاسی« در خاطراتش می‌نویسد: »به خاطر 

دارم یک روز در کلاس تاریخ گفت‌وگو از مستعمره‌های 
انگلیس بود که آیا خود اهالی قادر به اداره کردن ممالک 
خود هستند یا نه؟ فروغی گفت: آیا آستین لباس بدون 

دست تکان می‌خورد؟! ایران شما هم مثل آستین 
بی‌حرکت است که تا دست دولت انگلیس در آن نباشد 

ممکن نیست تکان بخورد!«

محمدعلی فروغی و حسین علاء از رجال دوره پهلوی

مملکت به عرش اعلی رسانده است!!
آنها حتی »مدرسه حقوق و علوم 
سیاسی« را که توسط فراماسون‌هایی 
همچون حسن پیرنیا بنیان گذارده 
شده بود و ســر جاسوسانی مانند 
اردشــیر جی ریپورتر در آن درس 
می‌دادنــد، »همراه مدرســه علوم 
پزشــکی  در زمره اولین نهادهای 
آموزشی مدرن در ایران« به حساب 
آورده که »همپای هم، سنگ بنای 
دانشگاه تهران را نهادند و نظام علمی 
و آموزشی ایران را دگرگون کردند.«
در همان مطلب سرمقاله نویس 
نشــریه »شــهروند« که امروز هم 
سردبیر و یا از عوامل اصلی نشریات 
به اصطلاح اصلاح طلب است درباره 

فروغی نوشت:
»...ســالها قبــل محمــد علی 
فروغی، اولین رســاله علم سیاست 
را به زبان فارســی نوشــت ... علوم 
سیاسی از عصر محمد علی فروغی 
گامی به پیش نیامده اســت... اگر 
فروغی نبود ما امروزه معنای حقوق 
اساســی، علم ثروت، دولت مطلقه، 
نظام پارلمانی و اقتصاد سیاســی را 

درک نمی‌کردیم..«!! 
از همیــن روی در »مهرنامه« 
شــماره 2 بــه تاریخ اردیبهشــت 
1389 در پرونــده‌ای تحت عنوان 
آسیب‌شناسی علم سیاست در ایران 
درباره همین مدرسه حقوق و علوم 
سیاسی، داستان‌ها سر هم می‌شود 

که مثلا :

ساسانی از شاگردان همین مدرسه 
در خاطراتش می‌نویسد :

»...خوب به خاطر دارم یک روز 
درس تاریخ داشــتیم و گفت و گو 
از مســتعمره‌های انگلیس بود که 
آیا خود اهالــی قادر به اداره کردن 
ممالک خود هســتند یا نه ؟ میرزا 
محمد علــی ذکاءالملک )فروغی( 
گفت: آقایان شما هیچوقت سرداری 
برای دوختن به خیــاط داده اید؟ 
همه گفتند: آری. گفت: خیاط برای 
سرداری شما آستین گذارده؟ همه 
گفتند: البته. گفت: وقتی سرداری 
را از مغازه خیاطی به منزل آوردید، 
آســتین هایش تــکان می‌خورد؟ 
همــه گفتند :نه! گفــت: پس چه 
چیــز لازم بود که آســتین‌ها را به 
گفتند:  شــاگردها  حرکت‌درآورد؟ 
لازم بود دستی توی آستین باشد تا 
تکان بخورد. جناب فروغی فرمودند: 
مقصود من هم همین بود که بدانید 
ایران شــما مثل آستین بی‌حرکت 
است که تا دســت دولت انگلیس 
در آن نباشــد، ممکن نیست تکان 

بخورد...«
این صحبت‌ها در کلاس درس 
مدرسه علوم سیاسی، عمق تفکرات 
ماسونی برای القاء خودباختگی در 
برابر فرهنگ بیگانه را نشان می‌دهد. 
در واقع می‌توان نتیجه گرفت که بر 
نوشته نشــریه »مهرنامه«،  خلاف 
این مدرسه در واقع مزدور انگلیس 

تربیت می‌کرده و نه مرد سیاست!!

آیت‌الله واعظ طبسی به روایت اسناد ساواک

از چپ:‌ شهید محمدجواد باهنر، آیت‌الله واعظ طبسی، شهید محمدعلی رجایی، آیت‌الله مهدوی کنی و شهید سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد

در سند فوق به تاریخ 1340 پیرو درخواست رئیس ساواک استان خراسان، 
شهربانی استان چنین اظهارنظر می‌کند:‌ »نامبرده ]آیت‌الله طبسی[ در منبر خود 

بسیار تندروی می‌نماید و در هر محل دیگری منبر برود، به همین نحو خواهد بود.«               

ســختی که برای مبارزین فراهم گشــت، که منجر به دستگیری 
تعدادی از اعضای فدائیان اســام و اعدام برخی از آنان، خصوصاً 
شهید نواب صفوی گردید، مبارزات نیز شکل پنهانی به خود گرفت. 

آیت‌الله طبسی در این خصوص می‌گوید:
»مبارزه علنی بنده و جمع دوستان تقریباً از سال 1335 شروع 
شد. در آن موقع برادرمان جناب آقای خامنه‌ای )مقام معظم رهبری( 
در مشهد تشریف نداشتند و شهید هاشمی نژاد هم در قم بودند؛ 
بنابراین در آن زمان من تنها بودم و خیلی ســخت می‌گذشت، به 

ویژه که در حوزه هم افکار خاص ضد مبارزه حاکم بود.«
در نهضت امام خمینی )ره(

آیت‌الله‌العظمی سیدحسین بروجردی)ره( در دهم فرودین ماه 
ســال 1340 دیده از جهان فرو بست. تلگراف تسلیت محمدرضا 
پهلوی خطاب به آیت‌الله‌العظمی سیدمحســن حکیم )ره(، که در 
این موقع در نجف اشــرف حضور داشــت، نشان از اهدافی پشت 

 قسمت اول


